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فرهنگی

موزه عکاسی »برج آزادی« 
را جهانی می کنم

»درویش« گوشه نشین در انتظار »رستاخیز«

 گفت و گو با محمد علی جدیدالاسلام 
بزرگ ترین مجموعه دار دوربین های عکاسی  خاورمیانه

روایتی از یک فیلم ناکام که در تاریخ سینمای مذهبی ایران گم شد

 در خانواده ای با میراث عکاسی از 
پدربزرگ و پدرتان رشد کردید. در این 

باره بگویید؟
پـــدرم اهل هنر بود. صدای خوبی داشـــت، 
آواز می خوانـــد و خوشنویســـی می کـــرد. به 
صـــورت آماتـــوری عکـــس هـــم می گرفت. 
وقتی من کلاس ششـــم را تمـــام کردم برای 
اینکه در کوچـــه بازی نکنم مـــن را نزد یکی 
از دوســـتانش به نام احمد کیابخت برد و از 
همانجا عشـــق و عاشـــقی با عکاسی شروع 
شـــد.روح پدرم شـــاد که فرمود به اســـتاد، 
فرزند مـــا را عشـــق بیامـــوز و دگر هیـــچ. از 
ســـال 1343 عکاســـی را شـــروع کـــردم و تا 
امـــروز هـــم ادامـــه دادم. ما 4 بـــرادر بودیم 
چون پدرم ســـر ســـوزنی ذوق هنری داشت، 
هر 4 پســـرش بـــا یک هنـــر انـــس گرفتند. 
تمام برادرانم عکاســـی را بلـــد بودند و حتی 
پدربزرگم از عکاســـان خوب گرجستان بود 
که بعـــد از مهاجـــرت بـــه ایـــران و ازدواج با 

کمتر کســـی تصـــور می کرد سرنوشـــت 
یـــک فیلـــم مذهبـــی دربـــاره عاشـــورا، 
ونشـــیب  پرفراز و  پیچیـــده  اینچنیـــن 
شـــود. »رســـتاخیز« ســـاخته احمدرضا 
درویـــش، می توانســـت ســـال ها پیش 
روی پرده بیاید، دیده شـــود، ستایش یا 
از آن انتقاد شـــود، و سرانجام به حافظه 
تاریخی ســـینمای ایـــران بپیونـــدد. اما 
تقدیـــر ایـــن فیلـــم، در محـــاق توقیف 
رفتـــن بود؛ سرنوشـــتی غم انگیـــز برای 
اثـــری که بـــا امید بـــه تثبیت ســـینمای 

شد. ســـاخته  دینی 

سینمایی در مسیر نور
احمدرضـــا درویش، فیلمســـازی اســـت 
ریشـــه دار در تاریـــخ معاصـــر ســـینمای 
ایران؛ کارگردانی که از دل روزهای پرشور 
پس از انقلاب برخاســـت و بخشی مهم 
از کارنامـــه اش بـــه روایت دفـــاع مقدس 
دارد.  اختصـــاص  معنـــوی  مفاهیـــم  و 
»رســـتاخیز« امتداد طبیعی دغدغه های 
او بـــود؛ فیلمی مذهبـــی و تاریخـــی، بـــا 
موضوعی ســـترگ قیام عاشورا و حماسه 

دختـــری ایرانی فامیل ما به جدید الاســـلام 
تغییر کرد، چون کلیمی بودیم و با مسلمان 

شـــدن شـــهرت خانواده هم عوض شـــد.
تحصیلات دانشگاهی در عکاسی 

هم دارید؟
سال 56 در امتحان انستیتو تربیت مربیان 
هنری قبـــول شـــدم و برای ادامـــه تحصیل 
بـــه تهـــران آمدم کـــه همزمـــان بـــا روزهای 
پیروزی انقلاب بود، بعـــد از اعتصاب غذا در 
انستیتو برای دانشکده شدن انستیتو آقای 
گنجی وزیـــر آموزش و پـــرورش وقت آمدند 
و موافقـــت کردنـــد. من به عنـــوان نماینده 
از طرف دانشـــجویان به دانشکده هنرهای 
زیبای دانشـــگاه تهران رفتم و اساسنامه ای 
تنظیـــم کردیـــم و انســـتیتو تبدیل شـــد به 
دانشـــکده.112 واحد درســـی پـــاس کردیم، 
بعـــد از انقلاب و تغییـــر مدیـــران، آقایی به 
نام ســـید کمال الدیـــن حاج ســـید جوادی 
مدیر دانشـــکده ما شـــد که به خاطر انقلاب 

امام حســـین)ع(. مشـــابه چنین آثاری 
در ایـــن چهل ســـال ســـاخته شـــده اند 
و بســـیاری بـــا حمایت هـــای رســـمی نیز 
همـــراه بوده انـــد اما این فیلـــم، با وجود 
دریافـــت همـــه مجوزهـــا و با وجـــود قرار 
گرفتـــن در رأس فهرســـت گران تریـــن 
فیلم هـــای تاریـــخ ســـینما هرگـــز مجال 

اکـــران عمومی نیافت.

از فجر تا اکران جنجالی
زمســـتان 13۹2، درویـــش حاصل خون 
دل خوردن های 1۰ ســـاله اش با مضمون 
عاشـــورایی را ســـه ســـال پـــس از اتمام 
تولیـــد بـــه جشـــنواره آورد. »رســـتاخیز« 
غ  در 11 بخـــش نامـــزد دریافـــت ســـیمر
شـــد و در ۸ بخـــش از جملـــه بهتریـــن 
برنـــده  کارگردانـــی  بهتریـــن  و  فیلـــم 
شـــد امـــا همـــان شـــب ها، زمزمه هـــای 
مخالفت ها شـــروع شـــد. نشـــان دادن 
چهـــره اهـــل بیت مرکـــز ثقل همـــه این 
مخالفـــت هـــا بـــود.در حالی کـــه فیلم 
بـــا نظر مســـاعد مراجـــع دینی ســـاخته 
شـــده بود موج مخالفت هـــا همین طور 
بـــالا می گرفـــت. در ایـــن فیلـــم چهـــره 
حضـــرت عبـــاس، حضـــرت علـــی اکبر، 
 حضرت قاسم، حضرت مسلم و حضرت
علی اصغر نشـــان داده شـــده اســـت. در 

فرهنگـــی دانشـــکده تعطیـــل شـــد. چون 
مـــا معلمـــان مأمـــور بـــه تحصیـــل بودیم، 
گواهینامه فوق دیپلم گرفتیـــم که بالاجبار 
بـــه تبریز برگشـــتیم کـــه مـــن  در آن جا به 
عنوان دبیر هنر پذیرفته نشـــدم که از رسته 
دبیری به رســـته آموزگاری بـــروم. در کلاس 
اول ابتدایـــی بیســـت ســـال تمـــام تدریس 
کردم و در عین حال عکاســـی را ادامه دادم. 
به قـــول حافظ: »چون اعتمادی نیســـت بر 
کار جهـــان حتی بر چرخ گـــردون نیز هم«، 

بنابراین آتلیه عکاســـی بـــاز کردم.
از روزهای اولی که دوربین به دست 

گرفتید، بگویید؟
من عاشـــق دوربین لایکا بودم و چون زبان 
انگلیســـی بلـــد نبـــودم وقتی یـــک دوربین 
را پشـــت ویترین عکاســـی دیدم به قیمت 
2۰ تومـــان آن دوربیـــن را  خریـــدم کـــه بعد 
فهمیـــدم فلایکاســـت. الان چنـــد دوربین 
لایـــکا دارم که با آنهـــا کار می کنم حتی لایکا 

مقابـــل ایـــن انتقـــادات امـــا چهره هایی 
همچـــون آیت الله علـــم الهـــدی موضع 
را   » »رســـتاخیز و  داشـــتند  متفاوتـــی 
فیلمی ارزشـــمند عنـــوان کـــرده و از این 
نکتـــه مهـــم ســـخن گفتنـــد کـــه هنگام 
ســـاخت فیلـــم از رهبـــر معظـــم انقلاب 
اســـتفتا شـــده و آقا نوشـــته اند اگر وهن 

نباشـــد، ایـــراد ندارد.
صبـــح داغ 24 تیرمـــاه 13۹4، عـــده ای 
مقابـــل ســـینما آزادی ایســـتاده بودند. 
بعضی بـــرای دیـــدن فیلمی که ســـال ها 
در انتظـــارش بودند و بعضـــی دیگر برای 
اعتراض به نمایش فیلـــم. در آن میان، 
مردی با چهره ای خســـته و نگران، دورتر 

ایســـتاده بود.
ن  ا گـــرد ر کا  ، یـــش و ر د ضـــا  ر حمد ا  
»رســـتاخیز«، فقـــط نظـــاره می کـــرد؛ او 
قـــرار بود ثمره ســـال ها تلاشـــش را روی 
پرده ببیند، اما انگار می دانســـت چیزی 
بزرگتـــر از یک اکـــران معمولـــی در حال 
خ دادن اســـت؛ تجمعـــات خیابانـــی،  ر
پلاکاردهـــای اعتراضـــی و حتـــی پیـــچ و 
تاب قمه هایی مقابل ســـینما، از جمله 
اتفاقاتی بـــود که اکران محـــدود فیلم را 
به یـــک بحران تبدیـــل کـــرد و تنها چند 
ســـاعت پس از شـــروع اکـــران، فیلم از 

پرده پایین کشـــیده شـــد.

دیجیتالـــی پـــی دی 24۰ هم دارم.
بعـــد از 5 هفته کار کردن بـــا پولی که گرفتم 
دوربین آگفـــا خریدم، بـــرای گرفتن اولین 
عکس شـــب خوابم نبرد و صبح برادرانم را 
بیدار کـــردم. چون حیاط خانـــه آفتاب گیر 
نبود بـــه بیـــرون خانـــه رفتیم و جلـــوی در 
اولیـــن عکـــس را گرفتم. یکی از دوســـتانم 
آقای هادیـــان برای این عکس دلنوشـــته ای 
نوشـــته به این مضمون »ایســـتادیم عکس 
گرفتیم زیـــر باران ها و هلهله ها و تو نیامدی 
و من ســـایه داشـــتم و در عکس نیفتادم.«

تا 14 سالگی بیشـــتر عکس هایم خانوادگی 
بـــود و بعـــد از آن دوران در دوره انقلاب کلی 
عکس گرفتم چـــون تهران دانشـــجو بودم 
بعدها بـــرای اینکه منبـــع درآمدی داشـــته 
باشـــم، عکاســـی پرتره را انتخـــاب کردم که 
با توجـــه به مطالعاتـــی که درباره عکاســـان 
بـــزرگ پرتـــره مثـــل یوســـف کارش عکاس 
ارمنی و نیومن داشـــتم به نور و پوزیســـیون 

نسخه ای برای غربت: 
از تهران تا بغداد

24 شـــهریور ۹۸ پس از منـــع نمایش در 
ایران، »رســـتاخیز« با نام »القربان« و به 
زبان عربی در جشـــنواره بغداد شـــرکت 
کـــرد و عـــلاوه بـــر دریافت جایـــزه بزرگ 
جشـــنواره فیلم بغـــداد جایـــزه بهترین 
فیلـــم از نـــگاه تماشـــاگران را هـــم از آن 
خـــود کرد. امـــا همین نســـخه، همزمان 
با شام غریبان شـــهدای کربلا و در شب 
عاشـــورای 13۹۸ بـــه شـــکل غیرقانونـــی 
روی اینترنـــت منتشـــر شـــد. درویش در 
بیانیـــه ای مفصل ایـــن اقدام را ســـرقت 
فرهنگی دانســـت و نوشـــت: »فیلم من، 
مثل یوســـفی اســـت گرفتار در چاه؛ آن 
هم به دســـت برادران به ظاهر دلســـوز.« 
بنیـــاد ســـینمایی فارابـــی کـــه 6۰ درصد 
مالکیت فیلم را در اختیار داشـــت، پس 
از انتشـــار این نسخه، شـــکایتی رسمی را 
بـــه دادســـتانی ارائـــه کـــرد و خواســـتار 
پیگیری حقوقی شـــد. این در حالی بود 
که اخبار تـــازه ای درباره پرداخت غرامت 
از ســـوی وزارت ارشـــاد به صاحبان فیلم 
هم منتشـــر شـــد که بحث برانگیـــز بود.

پرواز بی فرود
بـــرای حـــل  رایزنی هـــا  و  گفت و گوهـــا 

مســـلط شدم.
موفقیت تان را در عکاسی مدیون چه 

کسی یا چه چیزی می دانید؟
ممارســـت، جســـت و جـــو در کتاب هـــا و 
مجـــلات عکاســـی و بهره مندی از اســـاتید 
خوبـــی مثـــل زنده یـــاد احمـــد کیابخـــت. 
نورپردازی و پوزیســـیون را از رسام نخجوانی 
یاد گرفتم. همیشـــه می گویم »ذات نایافته 
از هســـتی بخش، کی تواند که بود هســـتی 
بخـــش« هر هنرمند و صنعتگـــری که پیش 
اســـتاد نـــرود کارش ناقـــص اســـت. در هر 
هنری هســـتیم حتماً باید اســـتادی داشته 
باشـــیم تـــا فـــوت و فـــن آن کار را بهتـــر یاد 
بگیریم. بعد از تســـلط به زبان انگلیسی با 
اســـتفاده از کتاب و مجلات انگلیسی زبان، 
دربـــاره عکاســـان بزرگ پرتـــره و عکس های 
معروفی که گرفتنـــد مطالعات زیادی کردم.
ویژگی منحصر به فردی که در عکاسی 
و عکس گرفتن دارید چیست که شما 

را با دیگر عکاسان متفاوت می کند؟
ســـعی می کنم با نورپردازی، درون انسان ها 
را به تصویر بکشـــم. هیچ وقت به مدل یک 
دو ســـه نمی گویم که آمـــاده عکس گرفتن 
شـــود. در لحظه ای که نگاهـــم به چهره اش 
می افتد عکاســـی می کنم و عکس هایم هم 

شـــاهدی بر این مدعاست.
از حوادث قیام تبریز هم عکس 

گرفتید.
در اواخـــر روزهای پیروزی انقـــلاب به تبریز 
رفتم و از حـــوادث تبریز عکـــس گرفتم که 
در آرشـــیو هـــم دارم. در ورودی مـــوزه ام دو 
عکـــس از عکس هـــای مـــن را می بینید که 
یکـــی مربوط بـــه روزهای آمدن امام اســـت 

و دیگری روز بازگشـــایی دانشگاه.
حال و هوای عکاسی در آن روزها 

چطور بود؟
من در آن روزها به هیچ جا وابســـته نبودم. 
مشـــکلات زیادی در عکس گرفتن داشتم. 
شـــهریوری که در تهران بودم برای عکاسی 
بـــه میـــدان ژالـــه رفتـــم. آن جـــا دوربینم را 
گرفتنـــد و نگاتیـــوش را ندادنـــد. بنابرایـــن 
چون مجـــوز نداشـــتم دوربینـــم را چند روز 
بیرون نیاوردم. عکاســـی در آن روزها خیلی 
خطرناک بود ولی با وجـــود این عکس های 

زیـــادی از تظاهرات   تهـــران گرفتم.
برای عکاسی به مراسم عروسی هم 

می رفتید؟
وقتی تـــازه آتلیـــه ام را بـــاز کردم بـــرای امرار 
معاش بـــه عروســـی ها هـــم می رفتـــم. در 
یکـــی از عروســـی ها خواهـــر دامـــاد با لحن 
نامناســـبی به من گفت »عکاس بیا اینجا« 
مـــن از ایـــن لحن خیلـــی ناراحت شـــدم و 
بـــه شـــخصیتم برخـــورد، وســـایلم را جمع 
کردم که ازعروســـی بیایم بیـــرون اما داماد 
چون رفیقـــم بود وســـاطت کـــرد و ماندم. 
از آن روز بـــه بعـــد دیگـــر بـــرای عکاســـی به 
هیچ عروســـی ای نرفتم. امـــا در عین حال 
عکاســـی از هنرمنـــدان در درجـــه اول برایم 

حائزاهمیـــت بود.
از شخصیت های مهمی عکس 

گرفتید؟
من بیشـــتر عکاســـی اســـتودیویی کردم و 
به دنبـــال گرفتن عکس از شـــخصیت های 
مهم نبودم، بـــرای همین از هنرمندان برای 
عکاســـی دعوت می کـــردم. در تبریـــز اکثر 
استانداران و فرمانداران برای عکاسی پیش 
من می آمدنـــد امـــا از این عکس هـــا آلبوم 
نـــدارم فقـــط از هنرمنـــدان آلبومی نفیس 
درســـت کردم چون نمی خواســـتم وارد کار 
سیاســـت شـــوم، یک بار از سیاســـت کتک 

خوردم برایـــم کافی بود.
درباره عکاسی از استاد شهریار بگویید 

چرا از بین آن همه عکاس، شما برای 

مشکل »رســـتاخیز« در همه این سال ها 
بی نتیجـــه بوده اســـت. 

هر عاشـــورا کـــه می آیـــد و مـــی رود همه 
یادشـــان می آیـــد چـــرا »رســـتاخیز« در 
محـــاق توقیـــف مانده اســـت؟ ســـؤالی 
که پاســـخ آن تـــا حدودی روشـــن کننده 
هســـت  هـــم  ز  فیلمســـا شـــت  نو سر
چـــرا؟ چـــون درویـــش ادامـــه فعالیـــت 
فیلمســـازی اش را بـــه اکـــران ایـــن فیلم 

مشـــروط کرده اســـت.
 ســـال ها از عمـــر حرفـــه ای کارگـــردان 

عکس گرفتن به منزلشان رفتید؟
استاد شهریار زمانی که در خیابان چایچیان 
ســـه راه طالقانـــی تبریـــز زندگی می کـــرد با 
دختـــر عموی مـــادرم همســـایه بودنـــد. ما 
وقتی به خانه آنها می رفتیم اســـتاد شـــهریار 
را می دیدیم. زمانی که در عکاســـی سعدین 
بودم همراه با یکی از اســـاتید عکاسی برای 
عکاسی از اســـتاد شهریار رفتیم و با دوربین 
لوبیتل کـــه لنز دوقلو دارد چنـــد تا عکس از 
اســـتاد شهریار گرفتیم. ســـال ها بعد استاد 
رســـام نخجوانی تمـــاس گرفتنـــد و گفتند 
می خواهنـــد کتاب اســـتاد شـــهریار را چاپ 
کنند و از من خواســـتند که از استاد شهریار 
عکاســـی کنم. گفتند اســـتاد با شما تماس 
می گیرد و من هم خیلی خوشـــحال شدم. 
بعد از 5 دقیقه استاد شـــهریار زنگ زد و قرار 

عکاسی را گذاشتیم.
بـــرای اینکه عکس هـــای باکیفیـــت بگیرم 
وســـایل زیـــادی بـــردم و در پوزیشـــن های 
مختلـــف از اســـتاد 5 حلقه عکـــس گرفتم 
و بـــه لابراتـــوار دادم. از بخت بد مـــن کارگر 
تـــازه ای آمـــده بود کـــه بر اثـــر اهمـــال کاری 
باعث نور خـــوردن فیلم ها شـــد و همه آنها 
خراب شـــدند. بعد از چند روز اســـتاد زنگ 
زد کـــه محمدعلـــی عکس های مـــن حاضر 
شـــد؟ توضیـــح دادم کـــه عکس های تـــان 
خـــوب درنیامده اســـت کـــه ایشـــان گفت 
جانـــت به ســـلامت بیا دوبـــاره عکس بگیر 
و رفتـــم دوبـــاره بـــرای عکاســـی. بـــه جرأت 
می گویم عکس هایی کـــه گرفتم از بهترین 
عکس های استاد شـــهریار است. من دوبار 
در عمرم در عکاســـی واقعاً با انســـان هایی 
روبـــه رو شـــدم کـــه عظمـــت روح شـــان را 
ستایش کردم، یکی استاد شهریار و دیگری 
دامـــادی بـــود در تبریـــز کـــه عکس هایش 

خـــوب نشـــد و دوباره رفتم عکاســـی.
در آن زمـــان دوربین هـــا دیجیتـــال نبود. تا 
زمانی کـــه فیلم ظاهر شـــود و نتیجـــه کار را 
ببینیم استرس داشـــتیم و اگر زمانی خراب 
می شـــد و بعضـــی عکس هـــا امـــکان تکرار 

نداشـــت، خیلی ناراحت می شـــدم.
شما یک مجموعه عکس از زمان 

قاجار دارید؟
وقتـــی بـــرای خریـــد دوربیـــن بـــه جاهـــای 
مختلـــف می رفتم عکس هـــم می خریدم. 
امـــا مجموعـــه ای را از یکـــی از دوســـتانم به 
نام احد قبادی برای قدردانی و خوشـــحالی 
قبولی فرزنـــدش در دانشـــگاه گرفتم چون 
پســـرش شـــاگرد من در کلاس اول ابتدایی 
بود. همچنین 15۰ قطعه عکس از دیمیتری 
ایوانویـــچ ارماکـــوف عـــکاس گرجســـتانی 

اســـکن و فایل تهیـــه کردم.
از چه زمانی تصمیم به کار 

مجموعه داری دوربین گرفتید؟
سال 62 آتلیه باز کردم. 12 تا دوربین داخل 
یک کمد گذاشـــته بـــودم و مـــردم خیلی با 

عشـــق و علاقه آنها را نگاه می کردند. 
کم کم تشویق شـــدم این کمد را بزرگتر کنم 
که بدین ترتیب هر عکاســـی کـــه مغازه اش 
جمع می شـــد، من وســـایلش را می خریدم 
و بعد از خریـــد طبق تاریخچـــه، دوربین ها 
را از کتاب هـــا و اینترنت اســـتخراج کردم و 
شناسنامه برای شـــان تهیه کردم. به جرأت 
می گویـــم این مجموعـــه یکـــی از بهترین و 
جامع ترین مجموعه های خاورمیانه است.

در مجموعـــه ام 15۰۰ قطعـــه دوربیـــن، لنز، 
فیلتـــر، دســـتگاه های چـــاپ، پروژکتـــور و 
اســـلاید اســـت. در ایـــن مـــوزه بیـــش از 1۰۰ 
نگاتیـــو شیشـــه ای که جـــزو اســـناد مصور و 
بخشـــی از میـــراث فرهنگی و هنری کشـــور 
محسوب می شـــوند، نمایش داده می شود. 
گران تریـــن نگاتیو شیشـــه ای آن، متعلق به 
ثبـــت اولین تصویر و عکـــس از یک کارخانه 

مؤثـــری چـــون احمدرضـــا درویـــش در 
بلاتکلیفـــی هـــدر رفتـــه اســـت.

 در تمـــام ایـــن ســـال ها درویـــش دیگـــر 
فیلمی نســـاخته و گوشه نشـــینی اختیار 
کـــرده اســـت و حتـــی توصیـــه و رایزنـــی 
فیلمســـازان معتمـــدی چـــون ابراهیـــم 
حاتمی کیـــا هم برای اکران »رســـتاخیر« 
بی نتیجـــه مانـــده اســـت: »ایـــن پـــرواز 
نیازمنـــد فرود اســـت و باید بـــه بهترین 
وجـــه بنشـــیند و در این خصـــوص نباید 

شـــاهد ســـقوط باشیم.

فرشـــبافی قدیمی تبریـــز اســـت کـــه ســـال 
13۷3 بـــه مبلغ 1۰۰ هـــزار تومـــان خریداری 

شـــده است.
موضـــوع تصاویـــر در دیگـــر نگاتیوهـــای 
شیشـــه ای این موزه، اماکـــن قدیمی تهران 
ماننـــد میـــدان توپخانـــه، کاخ گلســـتان و 
روایت های تصویری از انواع کســـب وکارهای 
ســـنتی اســـت. قدیمی ترین دوربیـــن این 
مـــوزه، دوربیـــن »فوکلاندر« ســـاخت آلمان 
در ســـال 1۸5۰ میلادی اســـت که به عکاس 
معروف ایتالیایی »لوئیجی مونتابونه« تعلق 
داشـــت. »لایـــکا مینوکـــس« کوچک تریـــن 
دوربیـــن حرفه ای این مـــوزه با حـــدود 25۰ 
گـــرم وزن اســـت و کاربرد جاسوســـی دارد. 
بزرگ تریـــن دوربیـــن مجموعه هـــم قطعه 

فیلمش 1۸ در 24 اســـت.
آثاری که در این مجموعه است 

چقدر در تاریخ عکاسی ایران 
اهمیت دارد؟

در تهـــران قبـــلاً جایی بـــه نام عکســـخانه 
شـــهر بود که متأسفانه بسته شـــد. در آنجا 
25۰ دوربین نگهداری می شـــد که من ســـه 
بار آنجـــا نمایشـــگاه داشـــتم. الان در حال 
حاضر مـــوزه دوربین های مـــن در مجموعه 
آزادی بـــرای پژوهشـــگران و علاقه منـــدان و 
دانشـــجویان عکاســـی حائزاهمیت است. 
هر روز یک گروه عکاســـی از این موزه بازدید 
دارند و من توضیحات لازم را در اختیارشـــان 
قرار می دهم و هر ســـؤالی که دربـــاره تاریخ 
عکاســـی داشته باشـــند تا حد امکان پاسخ 

. هم می د
موزه عکاسی شما قبلاً در تبریز بود؟

در  عکاســـی ام  مـــوزه  نیـــم  و  ســـال   4 
موزه مشـــاغل تبریـــز برپا بود، چـــون درش 
همیشه بسته بود، تصمیم گرفتم جمعش 
کنم. متأســـفانه در جریان حمل وســـایلم 
بسیاری  از آن ها شکســـت و حتی بسیاری از 
دوربین هایـــم را با قیمت پاییـــن فروختم. 
مـــن درجـــه دکتـــرای عکاســـی دارم و عضو 
مؤسســـه هنرمندان پیشکســـوت هستم. 
در دیـــداری که با عبـــاس عظیمی زمانی که 
مدیر بـــرج آزادی بود داشـــتم، علاقه مندی 
نشـــان دادند برای برپایی موزه عکاســـی که 
بعـــد از جمع شـــدن مـــوزه ام در تبریز اینجا 
مـــوزه برپـــا کنـــم و از محـــل فـــروش بلیت 
درصدی هم به من بدهند و حتی وســـایلم 
را بیمـــه کردنـــد و مـــوزه از تبریـــز بـــه تهران 
منتقل شـــد و دوربین ها به آزادی رسیدند. 
اما الان یک موزه عکاسی در عمارت ساعت 
تبریز اســـت که 15۰ تـــا از دوربین ها را من به 
آن ها هدیـــه دادم و ۷۰ تا عکس قدیمی هم 

چاپ کـــردم و به آنها بخشـــیدم.
موزه عکاسی من در مجموعه آزادی جایگاه 
خاصـــی دارد. از همه جای دنیـــا برای دیدن 
می آینـــد کـــه مـــوزه مـــن 5۰۰ متـــر اســـت. 
اگر بـــه مـــن امکانـــات بدهنـــد نگاتیو های 
شیشـــه ای ام در منـــزل اســـت بـــه همـــراه 
عکس هـــای قاجـــاری و دوربین هایـــی که 
در خانـــه دارم همه آن ها را به موزه عکاســـی 
می آورم و اینجـــا را به یک مـــوزه بین المللی 
عکس و عکاسی و وســـایل عکاسی تبدیل 
می کنم. من حتی از کشـــور دوبی پیشنهاد 
داشـــتم تا موزه را بـــرای نمایـــش آنجا ببرم 
ولـــی می خواهم این مـــوزه را در بـــرج آزادی 
دائمی کنـــم و فصلی نباشـــد. حتـــی از من 
خواســـتند این موزه را بفروشـــم و با پولش 
دو آپارتمان می توانســـتم بخـــرم ولی گفتم 
اینها برای مملکتم اســـت پس نمی فروشم 
فقط وقتی از عکاســـی بازنشســـت می شوم 

که عمرم تمام شـــده باشـــد.
*موزه عکاسی برج آزادی برای بازدید علاقه مندان 
از ســـاعت 9 صبـــح تـــا 5 بعدازظهر و جمعـــه 10 تا 
7 دایـــر بـــوده و فقـــط شـــنبه ها تعطیـــل اســـت.

تک تـــک  ر  د  » خیز ســـتا ر « فیلـــم   
شـــته  ا د بـــت  قر قصـــد  یـــش  ن ها پلا
اســـت. نباید بـــه گونه ای رفتار شـــود که 
باعـــث ســـرکوب شـــود و کســـی جرأت 
ورود بـــه ایـــن عرصه را نداشـــته باشـــد. 
فیلـــم »رســـتاخیز« باید بتوانـــد فرصت 
اکـــران بگیـــرد به هرحـــال باید شـــرایط 
به گونـــه ای ایجاد شـــود که اجـــازه ورود 
دیگـــران در ایـــن عرصـــه صـــورت بگیرد 
تـــا در ایـــن مســـیر فیلم هـــای بســـیاری 

ســـاخته شـــود.«

گـــروه فرهنگـــی / از زنـــگ در آتلیه های قدیمی خبری نیســـت، اما پیشـــخوان شیشـــه ای که 
زیـــرش پر از عکـــس و لنز و نگاتیوهای شیشـــه ای عکاســـی های قدیم را دارد، فضـــای درونی 
پر از دوربین های فانوســـی اســـت که عکاس باشـــی های قاجاری با آن عکـــس می گرفتند و 
پروژکتورهای بزرگی که برای عروســـی ها و مراســـم های مهم برده می شـــد هم اینجاست. در 

کنجی از برج آزادی تهران موزه عکاســـی یکی از عکاســـان پیشکســـوت و مجموعه دار از سال 
99 برپا شـــده و کلکســـیون دوربین ها و وســـایل عکاســـی همراه با عکس های قدیمی استاد 
محمدعلی جدیدالاســـلام در آن به نمایش درآمده است.محمدعلی جدیدالاسلام متولد 17 
فروردین 1331 در تبریز در محله امجد کوچه در خانواده ای به دنیا آمد که با شـــغل عکاســـی 
مأنوس بود و در حال حاضر دارنده بزرگ ترین مجموعه دوربین های عکاســـی در خاورمیانه 
اســـت.در موزه عکاســـی در زیر برج آزادی با قهوه و چایی که در رســـم میهمان نوازی فرهنگ 
ترک هاســـت پذیرایی شـــدیم و با محمد علی جدیدالاسلام درباره عکاســـی، دوربین و موزه و 

ماجـــرای عکس گرفتن از شـــهریار حرف زدیم کـــه در ادامه می خوانید.

گفت و گو

گزارش

موزه عکاسی 
من در 

مجموعه 
آزادی جایگاه 

خاصی دارد 
از همه جای 

دنیا برای 
دیدن می آیند 

که موزه 
من 500 متر 

است. اگر به 
من امکانات 

بدهند 
نگاتیو های 

شیشه ای ام 
در منزل است 

به همراه 
عکس های 

قاجاری و 
دوربین هایی 

که در خانه 
دارم همه 
آن ها را به 

موزه عکاسی 
می آورم و اینجا 

را به یک موزه 
بین المللی 

عکس و 
عکاسی 

و وسایل 
عکاسی تبدیل 

می کنم

 در تمام 
این سال ها 
»احمد رضا 

درویش« دیگر 
فیلمی نساخته 
و گوشه نشینی 

اختیار کرده 
است و حتی 

توصیه و رایزنی 
فیلمسازان 

معتمدی 
چون ابراهیم 

حاتمی کیا هم 
برای اکران 
»رستاخیر« 

بی نتیجه 
مانده است
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